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کتاب الحج (بحث استطاعت)
جلسه 8 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

در جلسه گذشته گفته شد به مناسبت مسئله هفدهم، مسئله 43 تحریر و مسئله 66 عروه را هم باید همین جا بحث کنیم. مرحوم
سید در مسئله 66 عروه مفرماید: اگر حج مستلزم ترک ی واجب یا فعل حرام باشد، اگر حج انجام داد این مجزی از حجة
الاسلام نیست، اما مرحوم امام، مرحوم خوئ و جمع دیری مگویند: مسئله از باب تزاحم است و چنانچه آن واجب یا آن

محرم اهم باشد باید آن واجب را انجام دهد، لین اگر آن اهم را ترک کرد و حج را انجام داد صحیح است.

دیدگاه محقق نائین(قدس سره) در مسئله

مرحوم خوی از استاد خود محقق نائین(قدس سره) نقل مکند که ایشان قائل است به این که ترتب در باب حج جریان ندارد؛
یعن اگر کس کبرای تزاحم را بپذیرد اولا و کبرای ترتب را هم بپذیرد ثانیاً (یعن بوید ترتب هم امان دارد و هم اثباتاً بر آن

دلیل داریم)، اما با این حال ترتب در باب حج جریان ندارد، اما اگر کس اصلا کبرای تزاحم را قبول نند و بوید در ما نحن
فیه اصلا تزاحم وجود ندارد یا تزاحم را قبول کند اما ترتب را نپذیرد (که به نظر ما ترتب امان ثبوت دارد، اما دلیل بر اثباتش

در مقام اثبات نداریم)، در این صورت مگوئیم نوبت به این بحث نمرسد.

حال باید دید در ذهن مرحوم نائین چیست که مفرماید بر فرض هم از جهت کبروی ترتب را بپذیریم، اما در باب حج ترتب
حج بر چه کس جریان ندارد. دلیل ایشان آن است که آنچه در موضوع حج اخذ شده، قدرت شرعیه مصطلحه است؛ یعن

واجب است؟ بر کس است که قدرت شرع داشته باشد و اینجای که حج مزاحم با ی واجب اهم مشود، این واجب قدرت
شرعیه را از بین مبرد؛ یعن این واجب مگوید الآن من واجب هستم و دیر این شخص اصلا قدرت شرعیه بر انجام حج

ندارد حت اگر واجب اهم هم نبود.

بنابراین مرحوم نائین مگوید: اگر در حج قدرت شرعیه اخذ نشده بود مگفتیم ی واجب داریم به نام حج و ی واجب
دیری هم داریم، اگر کس واجب اهم را ترک کرده و سراغ حج رفت، به صورت ترتّب متوانستیم درست کنیم؛ زیرا به صورت

ترتّب این حج دارای امر است و ترتب به این معناست که «اذا عص الاهم و أت بالمهم فالمهم مأمور به»؛ اگر اهم را عصیان
کرد، این مهم نیز دارای امر است و ما هم دنبال این هستیم که این دارای امر و مأمور به باشد و صحیح باشد؛ زیرا اگر ی فعل

عبادی امر نداشته باشد صحیح نیست. در نتیجه ترتب مهم را در فرض عصیان اهم دارای امر مکند که به آن مگوئیم امر
ترتب؛ یعن اول باید سراغ اهم برویم، اگر عصیان کرده و سراغ اهم نرفتید و سراغ مهم آمدید، این مهم دارای امر است. 

مرحوم نائین مگوید: اگر حج مشروط به قدرت شرعیه نبود ما اینجا بحث نداشتیم و مگفتیم حج ی واجب است و آن
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واجب دیر هم ی واجب، بینشان ترتب است، اما آیه شریفه: «و له عل الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»[1]، یا خود
آیه و یا به قرینه روایات این استطاعت قدرت شرعیه است و قدرت شرعیه یعن اگر انجام حج الآن با ی واجب اهم مزاحمت

مکند، این شخص دارای قدرت شرعیه بر انجام حج نیست.

البته باید توجه داشت که به مناسبت ترتب مگوئیم واجب اهم، وگرنه نفس تزاحم با ی واجب طبق مبنای مرحوم نائین رافع
قدرت شرعیه در حج است و اگر قدرت شرعیه نداشته باشد اصلا مستطیع نیست؛ چه واجب را انجام دهد و چه انجام ندهد.

به بیان دیر، یوقت مگوییم اتیان اهم رافع قدرت شرعیه است؛ یعن اگر آوردی الآن قدرت شرع بر حج نداری، اما مرحوم
نائین مگوید نفس وجوب اهم و نفس تشریع آن (همین که اهم وجوب دارد) رافع قدرت شرعیه است؛ خواه آن را بیاورد یا
نیاورد. بنابراین در اینجا چه آن را بیاورد و چه نیاورد استطاعت شرعیه و قدرت شرعیه ندارد و وقت قدرت شرعیه نداشت

مستطیع نیست و این حجش باطل است.

تفاوت قدرت شرعیه و قدرت عقلیه

محقق نائین(قدس سره) مگوید: اگر ی قدرت در دلیل خطاب اخذ شد و گفت: «یجب علیه إذا قدرت»، این قدرت، قدرت
شرعیه مشود و قدرت شرعیه فرقش با قدرت عقلیه آن است که قدرت عقلیه در ملاک دخالت ندارد و تمام واجبات منوط به

قدرت عقلیه است، مثل نماز، روزه، امر به معروف، نه از منر، همه مشروط است به این که قدرت عقلیه داشته باشد و لذا
ی از شرایط عامه تلیف قدرت است، قدرت بر انجام عمل و قدرت که عقل او را معتبر مداند. حال اگر کس عقلا قدرت

نداشت و عقل بوید منتف است، به ملاک عمل ضربهای وارد نمشود.

اما قدرت شرعیه که در لسان دلیل اخذ مشود دخیل در ملاک است؛ یعن اگر این قدرت نبود، این واجب دارای ملاک نیست.
مرحوم نائین مگوید: چون در باب حج قدرت شرعیه وجود دارد، لذا با نفس وجوب واجب دیر یا با نفس وجود ی محرم

دیر، این شخص قدرت شرعیه بر انجام حج ندارد.[2]

مرحوم صدر برای قدرت شرعیه سه معنا از کلمات بزرگان درآوردند (نه این که خودشان ابداع کنند) که ی از آنها عبارت
است از این که قدرت شرعیه یعن همان قدرت عقلیهای که دخیل در ملاک است و اینها را باید از قرائن استفاده کنیم. مرحوم

کس حج واجب است «من استطاع» یعن گوید وقتگوید: در باب حج قدرت شرعیه دخیل در ملاک است، شارع مم نائین
که مرتب حرام نشود، اما کس که مداند مخواهد مرتب حرام بشود الآن دیر قدرت شرعیه ندارد. در اینجا وجوب الحج

مزاحمش آن واجب دیر است منته این واجب دیر بر وجوب حج ورود پیدا مکند.

نقد دیدگاه مرحوم نائین توسط محقق خوی(قدس سره)

مرحوم خوئ این بیان استاد خود را نپذیرفته و مفرماید: در باب حج ی آیه داریم: «من استطاع إلیه سبیلا» که استطاعت در
این آیه، استطاعت عقل است. در روایات به این استطاعت عقلیه ی اضافات هم شده مثل «تخلیة السرب»، رجوع به کفایت و
در این روایات نداریم که در معنای این استطاعت عدم مزاحمت با واجب دیر باشد. بله، اگر در این روایات مفسره للاستطاعة،

آمده بود که کس مستطیع است که این حجش مستلزم ترک واجب نشود؛ یعن مزاحم با واجب یا ی حرام نشود، این
فرمایش شما درست است، اما در تمام این روایات چنین چیزی وجود ندارد.[3]

نته شایان ذکر آن است که در مرجحات باب تزاحم مسئله اهم و مهم مقدم است بر سایر مرجحات؛ یعن وقت مگوئیم در



تزاحم بین مقدور بالقدرة الشرعیة با مقدور بالقدرۀ العقلیة، در آنجا علما مگویند مقدور بالقدرة العقلیه مقدم است و ی قیدی
مزنند که اگر آن مقدور به قدرت شرعیه اهم از مقدور به قدرت عقلیه نباشد؛ یعن مرجحات دیر همه در طول مسئله اهم و

مهم است.

بنابراین در اینجا نمتوانیم بوئیم مسئله مبنای است و مرحوم نائین فرموده «من استطاع» استطاعت شرعیه است و محقق
خوئ(قدس سره) مگوید: «من استطاع» استطاعت عقلیه است، بله محقق نائین(قدس سره) مگوید ما از ادله استفاده
مکنیم که باید از نظر شرع مستطیع باشد، استطاعت عرفیه و عقلیه تنها کاف نیست، شارع هم باید این را مستطیع بداند و

جای که شارع خودش فعل را در کنار حج واجب مکند و این حج مستلزم ترک آن واجب است اینجا شرعاً مستطیع نیست.
ته مهمدو ن

نته اول: گفته شد بین استطاعت شرعیه و قدرت شرعیه فرق وجود دارد. این را در اوایل امسال در کتاب الحج بحث کرده و
گفتیم استطاعت شرعیه در مقابل استطاعت عقلیه و عرفیه است؛ یعن آنچه شارع ذکر کرده که: «له زاد و راحله تخلیة

السرب»، رجوع به کفایت، اینها مشود استطاعت شرعیه، اما این اعم از آن است که دخیل در ملاک هم باشد یا نباشد، اما
قدرت شرعیه مصطلحه عبارت است از آن قدرت که در لسان خطاب اخذ شده و دخیل در ملاک است که این قدرت شرعیه

مباشد. در آن بحث گفته شد ی خلط در کلمات برخ از فقها صورت گرفته که از استطاعت شرعیه گاه اوقات به قدرت
شرعیه نام مبرند و از قدرت شرعیه به استطاعت شرعیه که این درست نیست.

طبق این توضیح این که مرحوم نائین بوید به صرف این که در ی جا قدرت در دلیل خطاب آمده پس «دخیلةٌ ف الملاک»
حرف درست نیست. در اصول مرحوم نائین برای قدرت شرعیه، به همین استطاعت حج مثال مزند؛ زیرا در لسان دلیل آمده

است. در اشال بر ایشان مگوییم مر هر چیزی که در لسان دلیل آمد قدرت شرعیه مشود؟! شما باید اثبات کنید که این
دخیل در ملاک است یا خیر؟ آیه مگوید: «و له عل الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»، این قدرت عقلیهای است که در

لسان دلیل آمده، ما چرا بوئیم که این قدرت شرعیه دخیل در ملاک مشود که در گذشته گفتیم مثال ایشان درست نیست.

بنابراین به نظر ما بین استطاعت شرعیه و قدرت شرعیه فرق است، قدرت شرعیه یعن همان قدرت عقلیهای که دخیل در ملاک
است، اما در اینجا مسئله استطاعت شرعیه است نه قدرت شرعیه.

نته دوم: حال که استطاعت شرعیه شد، به مرحوم نائین مگوئیم در روایات مفسره استطاعت، در هیچ کجا مسئله عدم
مزاحمت با واجب دیر مطرح نشده است، ما روایت نداریم که بوید حج «لو لم یستلزم ترک الواجب» یا فعل حرام، لذا ترتب
در اینجا طبق قول به این که اثباتاً دلیل داریم جریان پیدا مکند. از این رو از اول باید بوییم مراد از «من استطاع» استطاعت

شرعیه است نه این که مراد از استطاعت در آیه، استطاعت عقلیه است و در روایات ی قیودی اضافه شده است.

مرحوم والد ما فرمودند این استطاعت در آیه، استطاعت عرفیه است، اما در روایات ی قیودی بر آن اضافه شده ول بعد در
مباحث بعدی مگویند ظاهراً آنچه در حج معتبر است استطاعت شرعیه است. از اول بوئیم که این روایات آیه را تفسیر

مکند، پس ما بوئیم مراد از «من استطاع» در آیه استطاعت شرعیه است، استطاعت شرعیه چیست؟ در این روایات توضیح
داده شده است.

آخرین فرع مسئله66 عروه

آخرین مطلب در مسئله 66 عروه آن است که مرحوم سید بین کس که حج بر او مستقر شده و کس که حج بر او مستقر نشده



فرق گذاشته است. ایشان مفرماید: اگر انجام حج مستلزم ترک واجب یا فعل حرام باشد، این حجش مجزی از حجة الاسلام
نیست البته در جای که حج بر او مستقر نشده باشد، اما اگر کس ی سال مستطیع شده (و راه برای او باز بوده، مال داشته،

سلامت داشته، خوف از طریق نداشته) و به حج نرفت، این مشود «من استقر علیه الحج»، چنین شخص باید سال دیر «ولو
عل حمارٍ اجدع ابتر» به حج برود؛ یعن این شخص متسعاً هم شده باید به حج برود.

مرحوم سید مگوید: برای کس که حج بر او مستقر شده، اگر حجش مزاحم با ی واجب دیری شد اینجا حجش صحیح
است و کفایت از حجة الاسلام مکند. سؤال که در اینجا مطرح مشود آن است که چه فرق بین مستقر و غیر مستقر وجود

دارد؟ اگر مثل مرحوم نائین استدلال بیاوریم که مزاحم، موضوع وجوب حج را از بین مبرد و این شخص قدرت شرعیه ندارد،
کس هم که حج بر او مستقر شده باشد قدرت شرعیه ندارد.

البته باید این مطلب را تصحیح کرد؛ زیرا طبق بیان مرحوم نائین این تفصیل درست است؛ زیرا کس که حج برایش مستقر شده
استطاعتش آمده و سال بعد استطاعت و قدرت شرعیه برای او معتبر نیست. لذا این شخص که حج بر او مستقر شده طبق
مبنای مرحوم نائین حجش صحیح است و تفصیل سید(قدس سره) نیز طبق مبنای نائین(قدس سره) درست است، اما طبق

مبنای ما که اولا بوئیم اصلا قدرت شرعیه نداریم و آنچه داریم استطاعت شرعیه است و ثانیاً در استطاعت شرعیه نیز مسئله
عدم مزاحمت با دیری مطرح نیست، گفتیم آن کس که حج بر او مستقر نشده، اگر حج انجام داد مجزی از حجة الاسلام است،

پس به طریق اول آن کس که حج برایش مستقر شده مجزی از حجة الاسلام است.

لذا محقق خوئ(قدس سره) هم در ی سطر کوتاه مفرماید: «و مما ذکرنا ظهر انه لا فرق بین الحج الفعل و الحج المستقر و
حالهما عل حدٍّ سواء»[4]. مرحوم امام نیز تفصیل بین استقرار و عدم استقرار نداده است.

در اینجا بحث این است که ما مگوئیم در استطاعت شرعیه عدم مزاحمت با واجب ی اهم اصلا مطرح نیست، وقت مطرح
گوئیم حج هم انجام داد صحیح است، ولشود. طبق قول به این که ترتب اثباتاً دلیل دارد، مهم ایجاد نم نیست اینجا تزاحم
کس که ترتب هم قبول نرد، در اینجا چون مگوئیم در خود استطاعت شرعیه این قید (یعن عدم مزاحمت با واجب) نیست،
دیر نوبت به تزاحم نمرسد و اینجا دو مسئله است، حجش را مرود و ترک واجب هم مشود، حج که رفت حجش صحیح

است، ترک واجب که کرد حرام انجام داده است.
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